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  > نمود<و > بود<فراشناختي از واقعيت 
  سعيد حقير 

>  فرشته را به من نشان دهيد تا برايتان تابلويي از پيكرش بكشم<

گوستاو آوربه 

ا بايست چيزي باشد مطابق ب يرد، مي ، بازتاب هنري آنچه آه در اختيار مشتاقان هنر قرار مي براي هنرمندي چون آوربه
چرا آه به نظر او، آنچه وجود دارد از لحاظ هنري فاقد آاستي است و طبيعت در واقع بهترين هنرمند است و لذا .  واقعيت

  . آنچه هست را بايد به نمايش درآورد

> نبود<يا > بود<اطلاق آرد؟ >  هست<توان   چيست؟ و به چه مفهومي مي> هست<ولي سؤال اساسي آن است آه آنچه 
ها > نيست<ها و > هست<ي  چيست؟ دامنه>  نيستي<قائل شد؟ >  هستي<توان مفهومي چون  مي>  نيستي< آيا براي يعني چه؟

تصور از جنس نيستي است؟ اگر چنين است > بودِ<داشت؟ مگر >  نيستي<توان تصوري از  شوند؟ آيا مي آجا از هم جدا مي
! > نيست<، آه  است>  بودي<چگونه 

ها  ، بلكه اين ولي نگارنده معتقد است آه چنين نيست.  ها را، عناويني پارادوآسيكال دانست ان اين پرسشتو اي مي از زاويه
  . شوند ي انساني را شامل مي هاي عميق انديشه زوايايي از لايه

ئل ي اساسي براي درك مسا پژوهان حداقل سه لايه ي تخصص به بعد، در نگاه دانش رسد آه از مرحله چنين به نظر مي
  : توان شمرد مي

اي آه در آن اختلاف نظرها بسيار است و عوامل  لايه; ي عام آن سروآار دارند پژوهان با چهره اي آه عموم دانش لايه. 1
. متعددي ناشي از سلايق و غرايز در اين امر دخالت دارند

ي مسائل تخصصي خود  اني است آه حيطهگر رسد، مربوط به پژوهش نظر مي تر به ي اول عميق اين لايه آه نسبت به لايه. 2
، نسبت  اختلاف نظر در اين سطح. پردازند ِ خود مي ِ تخصص ِ فلسفي ي تخصص خود پيوند زده و به چيستي ي فلسفه را به دامنه
  .  تر و نوع آن متفاوت است ي اول آم به لايه

ي هرمنوتيكي خود، در برداشت و يا فرم  در حوزهاي بسيار بنيادين است و در آن اختلاف نظرها فقط  ، لايه اين لايه. 3
يده.  توان يافت شود و در غير آن اختلاف نظري نمي برخورد حاصل مي ها به چشم يك  چرا آه در اين سطح به تمام پ

  . شوند شود و طبيعتاً اختلاف نظرها به سطح قبلي منتقل  منطبق مي بينانه نگريسته مي موجود  با نگاه جهان>  هست<

هاي تخصصي انسان را از بذر واحدي دانست آه چون از زمين سر برميآورد تنه و  توان درخت آگهي در مثالي ساده مي
توانند تصور آنند آه بر دو  اي ديگر، مي اي باشد و ديگري در شاخه گيرد  اگر آسي در شاخه هاي متفاوتي به خود مي شاخه

انش اين تنه. ي يك تنه استوارنداند حال آن آه هر دو رو درخت متفاوت نشسته ورزي آدمي است و  ي اصلي همان سطح سوم 
وضوع  ، يا در  ، ارائه ورزي او را در يافت تواند روش دانش مي)  شناسي مدرن است آه از اصول روش(توجه به اين 

  . پردازش آاملاً متفاوت آند

ءِ لايه توان گفت آه سؤال با اين توضيح مي چرا آه به . ، در سطح سوم قرار دارد اي انسان ي انديشه هاي ابتداي بحث ج
ي   .  ي اين سؤالات يافت توان با نگاهي متديك راهكاري براي طرح و توسعه پردازد و مي ترين مسائل هستي مي بنيا



ِ مدرن آه  سفيي فل در انديشه. شود اي صحبت مي رسد آه بايد دانست آه از چه واقعيتي و از چه هستي در قدم اول به نظر مي
ي افق آيهاني   به تمام آن چيزي آه در محدوده توان هستي را در مقياس بزرگ آن شدت از فيزيك مدرن متأثر است مي به

نامند  لذا  مي>  هستي<،  ي هستي است دهنده هر آنچه را آه تشكيل>  توان<و >  انرژي< > ماده<از . شود اتلاق آرد يافت مي
،  چرا آه هرگونه تصوري از نيستي.  ، حتي نيستي  هست و فراسوي اين واقعيت بزرگ هيچ نيست ستدر اين حيطه هرچه ه

آه >  نيستي<ي  حتي تصور، تصويري از آلمه. آند ي هستي وارد مي ، آن را به محدوده بنا به شناخت فعلي ما از طبيعت
ي است آه راه فراري از . آشاند ي هستي مي آن را به دامنه) تواند آارآرد داشته باشد عنوان نماد آن مي به و لذا هستي دام بزر

. دهد ي اين هستي رخ مي هاي تماماً سوررئاليستي نيز در دامنه ، تخيلات و انديشه آن نيست و حتي تصورات
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تواند مورد  ميو براي توازن زباني >  هستي<ي  شود آه فقط در مقابل آلمه صرفاً يك مفهوم اعتباري مي>  نيستي<بدين معنا، 
  . استفاده قرار گيرد

يده از طرفي هاي هستي براساس يك ضرورت و تنها يك ضرورت   تعامل فلسفه  علم به آدمي آموخته است آه تمام پ
و .  ي ضرورتي است دهنده تواند زيرساخت قانون باشد و وجود قانون در هستي نشان ضرورت است آه مي. موجودند

  . ي آامل قانوني است آه در آن پديده وجود دارد ي جمع و نمايه مايهضرورت در حقيقت همان ن

عاً به يك ضرورت ختم مي گيرد يك خط را طي مي اي در قانوني آه مورد مطالعه قرار مي لذا هر پديده اساساً . شود آند و ق
ريف آرد، هرچن نمي يده در ضرورت وجودي آن دو، سه و يا چند ضرورت ت ،   آه در ضرورت ماهويشود آه براي يك پ

يده ختم مي قضيه مي آن > بود<شود تنها يك ضرورت است و آن ضرورت  تواند متفاوت باشد اما ضرورتي آه به وجود يك پ
  . گيرد نشأت مي>  بودن<و >  هستي<و سپس >  قانون<پديده است و لذا از آنجا 

توان گفت آه برآيند اين  چيز نيز واحد است و لذا در علم ميتوان نتيجه گرفت آه همه  بدين معنا با داشتن ضرورت واحد مي
  .  دهد آه همان هستي مطلق است ها، ضرورت مطلق را تشكيل مي ضرورت

در آار نيست پس >  نبودي<بيشتر نداريم و چون >  هستي<يعني يك ; بيشتر ندارد> بود<يك > بود<لذا جهان از نظر 
توان  تر از خود هستي را نمي ترين موضوع است و رئال ترين و قطعي م ندارد و رئالچيز  از نظر واقعي بودن هيچ>  هستي<

.  هست و واقعيت هم دارد چيز در اين هستي يافت و همه

با اين . شود ي رئاليسم آشيده مي هاي رومانتيك و سوررئاليسم نيز به حيطه ها، رؤياها و انديشه ي تخيلات و خواب پس دامنه
رسد آه فقط يك  ليكن چنين به نظر مي. ادعا آرد آه در دنيا همه چيز رئال است  امر غير واقع وجود نداردتوان  توصيف مي

يده> بود<آيا فرقي ميان .  ي آوچك ولي بسيار مهم فراموش شده است نكته چيز آه  آنها وجود ندارد و آيا همه> نمود<ها و  پ
ارد؟ هم دارد فقط يك معنا نيز >  واقعيت<و >  هست<

  نيز  مثابه گردشگاهي است آه از آدمي براي سرك آشيدن به زواياي متفاوت آن هاي موجود آن به جهان و واقعيت
هاي موجود از يك واقعيت واحد را  آند تا گوشه ، انسان را دعوت مي لذا هستي. آند ي اين زواياي متفاوت دعوت مي مطالعه
آنند و  ، غير از انسان در اين گردشگاه زندگي مي ساير موجودات. معناي واحد نداردبدين معنا، جهان واحدي است آه . ببيند

تواند در اين فضا،  آدمي نيز مانند ايشان جزئي از اين گردشگاه است ولي برخلاف آنها مي. اند جزئي از اين گردشگاه
ي زواياي متفاوت آن پاسخ مثبت  ي مشاهدهدر ميان انبوه آدميان نيز، تنها اندآي به دعوت طبيعت برا. نيز باشد>  عامل<
رسد آه اول بايد شوقي براي اين ديدن وجود داشته  نظر مي توانند به اين ندا پاسخ مثبت دهند؟ به ولي چه آساني مي. دهند مي
  .  ولي اين شرط لازم است و آافي نيست. باشد

يده واياي پنهان طبيعت مي داشتن پتانسيلي است آه آدمي آن را مانند پرتويي به ز شرط آافي ها قابل  تاباند تا در آن پرتو پ
در اين فرايند  در . دهد و نه عمل مشاهده و شناسايي را بدون اين پتانسيل انسان فقط عمل ديدن را انجام مي. شناسايي شوند

يده ن صرفآه در عمل ديد، علاوه بر روشن آردن ماهيت خاصي از آن پديده  صادر شدن اين پرتو از انسان ي فاقد آن  ، پ
يده به. شود آدمي نيز شناسايي مي>  آانون اشراق< ) ماهيت است اي پرتويي  عبارت ديگر، انسان آه براي شناخت هستي به پ

آانون آند به آانون اصلي آن پرتو در وجود خويش  ي اين پرتو شناسايي مي تاباند، جداي از آن آه پديده را در سايه مي
اي عجيب ميان انسان فهيم و طبيعتي آه در پرتو فهم او قرار گرفته ايجاد  و از اينجاست آه رابطه. برد ز پي ميني)  اشراق
. شود مي

ي صوري و قراردادي نيست و حتي نمي ، بلكه اين پيوند،  ي خاصي هم دانست توان آن را محدود به دامنه اين پيوند، پيون
آند، از نظر آمّي و آيفي  شود، رشد مي ند، مرتباً پرتوِ تابش انسان به طبيعت متفاوت ميي اين پيو در سايه.  پيوندي ذاتي است



صورت معمول  شود آه به آند و انسان پس از شناخت آانون اشراق خويش به زوايايي از طبيعت دعوت مي عمق پيدا مي
،  .   ويژگي اين پيوند است اين وضعيت. آند طبيعت آسي را به آن دعوت نمي
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انون اشراق آدمي منتشر مي نتوا ،  شوند را، شايد بتوان به عوامل غريزي هاي انساني آه در فرايند شناخت انسان از 
و (آند  ي اشراقي آه انسان وضعيت عامل را در طبيعت پيدا مي در مشاهده. ، احساسي و عقلاني تقسيم آرد  عاطفي شهودي

يده چند عامل آغاز مي در حقيقت عمل آدمي با اين نه حالت ناظر را هاي هستي با اين چند عامل  شود و انسان روي پ
، واحد است و  ِ انسان آه همان هستي است بسترِ انسانيت. شود و اصو انسانيت انسان از اينجا آغاز مي. آند گذاري مي سرمايه
 بدين ; تواند چيز ديگري باشد  بلكه مي، هماني نيست آه هست اما آدمي در ارتباط با آن.  يعني همان است آه هست;  رئال

. تواند به نداي طبيعت پاسخ دهد لحاظ است آه مي

يده گيري انسان از توان ميزان بهره گذاري آدمي در برخي از  مثلاً سرمايه. آند هاي متفاوت فرق مي هايش نيز، در ارتباط با پ
 در تمام اين مسائل انسان بايد از اين عوامل برخوردار باشد ولي... مسائل بيشتر عقلاني است و در برخي بيشتر احساسي و 

  .  چرا آه بدون آنها چنين اشراقي ميسر نيست

ارد؟ >  هستي<توان ادعا آرد آه  ، ديگر چگونه مي اآنون با دريافت چنين مفهومي از آانون اشراق و عوامل آن فقط يك معنا 
توان دنيا را در يك واقعيت  شود و اساساً نمي ِ اجزاء آن روبرو مي  متفاوت انسان با معناهاي چرا آه در اين واقعيت بزرگ

هاي اشراقي انسان نيز رئال است ولي تصور اين آه به اين دليل بايد  چيز، حتي فعاليت درست است آه همه. آلي درك آرد
.  هاي اوليه است رساختداشتن مباحث در زي چيز را رئال دانست نيز، تا حدي سربسته گذاشتن مسائل و نگه همه

گويي نگاه  اند ولي اين خطر را دارند آه آدمي را در آلي ورزي انسان ضروري هاي نخستين هرچند آه در انديشه زيرساخت
ذاري  وتحليل  فرم ، تجزيه ها حرآت آرده و از طريق پردازش بايست از زيرساخت رسد آه مي نظر مي لذا چنين به. دارند

. سايي آردآنها را قابل شنا

، حرف  ام نويسم در فضاي آيهاني نشسته اآنون آه اين متن را مي  اين آه من مدعي شوم هم عنوان يك مثال بسيار ساده به
مراتبي تجزيه  هاي سلسله توان آن را به روساخت اي هم ندارد، بلكه يك زيرساخت است آه مي غلطي نيست ولي هيچ فايده

،  اين نوع زندگي. گيرد ، زيبايي و رنگ مي ، طعم ها شكل وتحليل ست آه زندگي با همين تجزيهواقعيت ديگر جهان اين ا. آرد
اي بنيادين از واقعيت است آه به خودي خود آارآرد و  البته زندگي در فضا هم واقعي است ولي مرتبه;  يك زندگي رئال است

  . آاربردي ندارد

، بلكه اين مهم  العاده ستبر  بزرگ است از طرفي اين مسئله چندان مهم نيست آه يك واقعيت بيشتر نداريم  اين واقعيت فوق
،  تواند براساس واقعيت اوليه انسان موجودي است آه مي.  است آه اساساً انسان مجبور و محدود به درك يك واقعيت نيست

ين.  فراوان است> نمود<يكي است اما > بود< درواقع .ي معقولي بسازد هاي ثانويه واقعيت >  بود واقع<هاي >نمود<معنا  ب
  . گيرد انسان شكل مي>  هاي توان<برمبناي 

ندرج در واقعيت است ولي اين گفتار علي ، درست است آه اين توان از نظر اصول معناي  رغم صحت آن به ها خود 
هاي متفاوت  داشتن اشراق. تواند منجر به عدم گفتمان و يا آارآرد موضوعي باشد  آه خود مي داشتن اصول در پايه است نگه

شود آه  هاي بشري زماني شناخته مي توان.  پذير نيست هاي بشري فقط با ماندن در اصول پايه امكان  اراده به استفاده از توان
زماني آه انسان به .  هاي نگاهش يكي است ه زيرساختهيچ وجه محدود به يك نگاه نيست گرچ از آنها استفاده شود، و انسان به

ارآردي ، ظريف ي واحد طبيعت رود چهره سراغ زواياي طبيعت مي شود و بين مفاهيم متفاوت ارتباط  تر مي تر، بامعناتر، و 
آنيم  ر عميق آن خلق مياي را با معناي بسيا ، در واقع پديده ي زبان معتقديم آه با گويش يك مطلب لذا در فلسفه. شود برقرار مي

بندي آند، فقط  مثلاً اين آه بشر توانسته است بخشي از طبيعت را با نام گياهان بشناسد و طبقه.  ي بين آن است  آلام فقط نمايه
صورت رئال وجود دارند يا  حفظ محيط زيست و گياهان نيز ربطي به اين آه گياهان به.  گذاري ساده نيست بندي  نام يك طبقه

هاي  حفظ محيط زيست از واقعيت. شوند  گياهان يا هستند، يا نيستند، و يا تبديل به چيز ديگري مي در دنياي رئال.  ندارد هن
.  اي است آه انسان آن را خلق آرده است ثانويه

ولي غيرواقعي هم نيستند، هاي اوليه نيستند  اند، واقعيت ها آه از اشراق انسان به طبيعت و زواياي آن به وجود آمده اين واقعيت
 >  بودن<، حتي انكار  هاي ثانويه شدن در واقع منكر تمدن انسان شدن است منكر واقعيت. اند هاي ثانويه بلكه واقعيت

ات در همين ساخت واقعيت> بود<چرا آه تفاوت .  انسان است>  هستي< هاي  نگاه.  هاي ثانويه است انسان با ساير موجو
حادث )  اي آه از نگاه مستقيم به واقعيت اوليه حاصل شده است واقعيت ثانويه(ي نخستين  روي واقعيت ثانويهاي آه از  ثانويه
اي به مرحله ديگر،  معنا آه رازهاي هستي از مرحله بدين.  اند  نه اموري تخيلي و ماليخوليايي شوند نيز شامل اين مفهوم مي
  . شوند  يكي پس از ديگري آشف مي ئالتدريج به نمايش درميآيند و لذا سكوهاي ر به



است آه در قالب >  آمال<هاي ثانويه  ي انسان از ساخت واقعيت انگيزه. شوند ، هر دو، در اين فرايند آامل مي انسان و طبيعت
و گيرد، و آمال طبيعت به گشوده شدن اين رازهاست يك ارتباط متقابل ميان انسان فهيم  رمزگشايي او از طبيعت شكل مي

،  همان نسبت آه انسان امروز در مقايسه با انسان هزاران سال پيش تكامل يافته توان دريافت به و لذا در مقايسه مي.  طبيعت
نگارنده معتقد است آه عنصر آمال يك بحث .  طبيعت امروز نيز در مقايسه با طبيعت هزاران سال پيش تكامل يافته است

نياز به دليل نيست و >  بودشان<رسد براي  نظر مي ناصري در وجود انسان هستند آه بههاي ثانويه ع ، و واقعيت واقعي است
، > آزادي انديشه< > احساس<عناصري چون .  اين عناصر است> بود<خود زندگي انسان در طول تاريخ بهترين دليل 

>  بودشان< استدلال آافي براي تاريخي> بود<تاريخي برخوردارند آه همين > بود<اينها در آدمي از يك ... و >  عشق<
ِ  توان به حقيقت تك اين عناصر مي گذارند، از رشد تك اين عناصر در ارتباط ميان انسان  طبيعت رو به آمال مي.  است

انساني آه به آانون اشراق خود پي برده و توانايي رمزگشايي از طبيعت را داراست .  دست يافت>  ِ آمال آدمي واقعي بودن<
  .  است> تر آامل<يك  خلاصه آدام... و > تر عاشق<، >تر آزادانديش<يك  تر دارد يا انساني آه چنين نيست؟ آدام  قوياحساسي
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، همه و همه  هاي عرفاني ، باورهاي ديني و شهودي هاي علمي ، گرايش هاي فلسفي ، نحله هاي هنري بدين لحاظ دنياي سبك
.  واقعي است)  آه همان طبيعت است بسترشان  اول.  شان آامل و فراهم است ودنچرا آه عوامل و اسباب واقعي ب. اند واقعي
ال استشان  ي پويش و حرآت ، عامل و انگيزه دوم نيز واقعي ) اند هاي ثانويه آه واقعيتشان  ، نتايج سوم.  واقعي است)  آه 
چيز را  توان همه همه نمي با اين. شوند نيز مي) اند ي بعدي هاي ثانويه آه واقعيت اين آه منتج به مسائل واقعي  و چهارم.  است

  . ماند گم و ناشناخته مي>  تدريج<چرا آه به اين ترتيب جريان . ، باور و شهود رئال قرار داد ، گرايش ، نحله در قالب يك سبك

مانند شود  ي بيشتري گرفته مي رهدر مواردي از احساس به. آند ي مورد مطالعه فرق مي ، بسته به ابژه فرم نگاه به واقعيت
ي  ، در جايي از غريزه مانند راسيوناليسم در فلسفه، در فرمي با عقلانيت بيشتري سروآار داريم سبك رمانتيك در هنر
ي رئال  توان با يك آلمه اند، نمي ها واقعي ي اين و با اين آه همه... و ) مانند سبك سوررئاليسم در هنرآنيم  بيشتر استفاده مي

. اند اند ولي از هم متفاوت ها و منابع آنها اگرچه واقعي چرا آه مدارج و درصد انگيزه.  شان آرد و خلاص بندي جمع

مي با بستر طبيعت  پيوند او با همه گونه آه عرفا اغلب چنين  هماني اجزاء، يك خصلت زيباي انساني است  منطبق شدن آ
با حرآت متديك و با گذشتن از رمزهاي . يوند اوليه با طبيعت باقي ماند  از حرآت بازماندولي نبايد در همان پ). خواهند مي

ه هاي  در اين مسير شناخت. شود ، رمز واحد و سرمدي آن نيز به روي آدمي گشوده مي ي هستي تودرتو و هزارتوهاي پيچي
جا  لحاظ از يك نقطه حرآت آرده و دوباره به همان ينبد. اند تنهايي بسيار قابل تأمل افتند آه هرآدام به متكثري اتفاق مي

آند و نهايتاً به يك رمز  يابد و عمل مي شود، آدمي به زواياي دروني خود دست مي از بستر رئال حرآت آغاز مي.  ايم رسيده
نيز >  تدريج<ين چيز رئال است ولي ا لذا همه.  ي آغاز است يابد آه همان نقطه سرمدي در پس تمام اين فرايندها دست مي

شوند،  هاي ثانويه از تعامل ميان نيروهاي انسان و طبيعت حاصل مي از آنجا آه اين واقعيت.  مهم است> چيز همه<ي  اندازه به
رايش ها، نحله امتياز بزرگ سبك. هاي عظيمي برخوردارند اي موارد از توان در پاره ،  ها، باورها، شهودها و در يك آلام ها، 
ها به زبان هستند و زبان  ترين پديده ها نزديك دهد، اين است آه اين هاي ثانويه انجام مي ايي آه انسان بر واقعيته آدگذاري
  .  ي انسان ترين مشخصه قوي

، ولي مهندسي آن واقعيتي  اين ساختار از مصالح و مهندسي رئال برخوردار است. اند ي ساختاري بسيار عميق ها نمايه سبك
.  ي انسان بر متريال رئال اوليه است شده ، اسم فرايند، و مهندسي انجام ها نام سبك لذا در سبك. ت مصالح آن داردبرتر از واقعي

اي موارد اصل مصالح رئال اوليه فراموش  قدري است آه در پاره ي مهم در اين راستا آن است آه ستبري اين مهندسي به نكته
آردن  يعني فراموش. شود ها نيز از اينجا ناشي مي  راستاي رئال دانستن تمامي سبكاي از انديشمندان در نگراني عده. شود مي

اين فراموشي نبايد براي . اند  حال آن آه اصل و فرعي در آار نيست  اينها همه دو سوي يك جريان اصل  چسبيدن به فرع
  . آدام از اين دو سويه اتفاق بيفتد هيچ

ي داشت >بود<  ، قبل از انسان نيز وجود داشت اصل طبيعت. دهند ودي انسان را تشكيل ميي وج اساساً همين فرايندها فلسفه
 و لذا اين حق  هايي ساخت>نمود<ها >بود<اين انسان بود آه اين فرايندها را به وجود آورد و براي .  غيرقابل شناسايي

. اوست آه روي آنها نام بگذارد

ها گذاشته  دادن به طبيعت حرآتي است آه در هنر برايش نام سبك پاسخ.  آدمي استها حق  گذاري روي سبك در هنر نيز نام
  . شود ي رئال اساساً به سبك اتلاق نمي شده است وگرنه آلمه

در سبك رئال در واقع .  آنيم ي يك سبك را در قالب يك مفهوم بيان مي ، در واقع نمايه بريم نام مي>  سوررئاليسم<وقتي از سبك 
يعني هنرمند رئاليست مخاطب را در ابتداي . شوند شود آه مخاطبان به انديشيدن به آن دعوت مي از طبيعت ارائه مياي  قطعه

عاً رئال نخواهد انديشيد ولي نكته. دهد مسير حرآت قرار مي ، تفسير و  در دنياي هرمنوتيك. ي مهم آن است آه مخاطب ق



يده تأويل ِ واحد وجود  ِ واحد از يك موضوع دميان تا جايي متفاوت است آه حتي دو برداشتِ آ ي معرفتي ها برمبناي هندسه ِ پ
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عاً در ذهن . نام تئاتر رئال وجود ندارد  اساساً چيزي به قول استانيسلاوسكي  لذا به زيرا هر آنچه آه در صحنه ارائه شود ق
.  ي ساير هنرها نيز صادق است  دربارهو البته اين گفته.  ي ديگري خواهد داشت مخاطب برداشت ثانويه

شود، ولي فقط يك  همه چيز از آنجا آغاز مي.  چه در ساحت طبيعي خود و چه در ساحت سبكي خود رئال تنها يك سكو است
،  ولي چه تصوير شود يا نه; شود و گاهي خير گاهي اين حرآت نيز تصوير مي.  آغاز است و از آنجا به بعد حرآت است

ها در اين است آه خطوط اصلي  تنها تفاوت سبك رئاليسم با ديگر سبك. دهند  آار ذهني خود را روي آن انجام ميمخاطبان
در .  ِ آزادي از اثر داشت توان هر برداشت ، مشخص است ولي در رئال مي هاي ديگر، به عكس سبك رئال ها در سبك برداشت
>  جايي<شود آه  شود، حال آن آه در رئال فقط وي دعوت مي  ميهاي ديگر مخاطب براي رفتن به جايي مشخص دعوت سبك
چرا آه . تواند رئال باشد چيز رئال باشد، هيچ چيز هم نمي طور آه ممكن است همه رسد آه همان لذا چنين به نظر مي. برود
عاً در ساحت هرمنوتيكي ي هستي بوده است و گزينش هنرمند نيز ق ترين آثار هنرمندان نيز يك گزينش نخستين از پرده رئال

ي  اي شكل گرفته آه يك واقعيت ثانويه را حادث آرده است آه به واقعيت اوليه گونه ي معرفتي او به ذهن او  برمبناي هندسه
.  خارجي نيز هيچ ربطي نداشته است

گيرد، چيزي باشد  ر ميخواست بازتاب هنري آنچه آه در اختيار مشتاقان هنر قرا  لذا براي هنرمندي چون آوربه آه مي
اين آه بگوييم غير از واقعيت هيچ چيز واقعيت ندارد، . توان نويد غيرواقعي بودن واقعيت را نيز داد ، مي مطابق با واقعيت

  . ي درستي است آه هيچ خاصيتي هم ندارد جمله

:  نوشت پي

تن آه با انگيزه لي در فلسفه ي پاسخ اين  با اين .  ِ نگارنده است ، حاصل نظريات آاملاً فردي ارش شدههاي هنري نگ ي سبك گويي به مش
طلب از مباحثات انجام وجود در ارائه رس شده با آقايان دآتر محمد جواد عظيمي ي اين  گفتارهاي پروفسور گژون  ، آقاي مديا آاشيگر و 

اران متشكرم از دانشگاه استراسبورگ استفاده شده است   .  ، آه از تمام اين بزر

رزي ، ترجمه هنر در گذر زمان.  گاردنر، هلن. 1   . 590 ص 1365،  ، نشر آگاه ي محمدتقي فرا

 


